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  وابستگي هيجاني و رضايت شغلي 

Emotional Dependence and Job Satisfaction

  رابعه نوربخش 
  دانشگاه آزاد اسلامي 

  واحد تهران جنوب  

  چكيده

در اين پژوهش ارتباط بين وابستگي هيجاني و رضايت شغلي كارمندان 
مرد و  91بدين منظور . دانشگاه آزاد اسلامي مورد بررسي قرار گرفت

اي  زن كارمند از واحد تهران جنوب به گونه تصادفي طبقه 115
و شاخص ) SEDS(انتخاب شدند و به مقياس وابستگي هيجاني سوچا 

نتايج تحليل واريانس چند . پاسخ دادند) JSI(كننده شغل  توصيف
وار،  آزرده متغيري و رگرسيون چند متغيري نشان داد كه وابستگي روان

تواند رضايت از سرپرستي را  هيجاني، مي هاي وابستگي يكي از مؤلفه
ارتباط بين . بيني كند به منزله يكي از سطوح رضايت شغلي پيش

صورت معنادار در زنان و مردان  وابستگي هيجاني و رضايت شغلي به
  .متفاوت بود، اما اين تفاوت در سنين مختلف تأييد نشد

 

وار، رضايت  هآزرد وابستگي هيجاني، وابستگي روان: هاي كليدي واژه
 .شغلي، رضايت از سرپرستي، كارمندان، جنس، سن

 

 

  

اين پژوهش با اعتبار معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 
  .اجرا شده است 1382تهران جنوب در سال 
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Abstract 

n order to survey the relationship between emo-

tional dependence and job satisfaction, 97 male and 

115 female employees from Islamic Azad University’s 

South Tehran branch were randomly selected to complete 

the Socha Emotional Dependence Scale (SEDS) and the 

Job Satisfaction Index (JSI). A multivariate analysis of 

variance and multiple regression indicated that neurotic 

dependencies, one of the SEDS subscales, could predict 

employee satisfaction with management, one of the JSI 

subscales. The relationship between SEDSD and JSI sub-

scales differed significantly between males and females, 

but not among employees of various ages. 
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1. dependence      3. Rorschach, H. 

2. attachment 

  مقدمه 

عملكردهاي انسان بر مبناي ويژگيهاي شخصيتي شكل 

هاي زندگي فردي مانند روابط  گيرند و بر تمامي جنبه مي

در بين ويژگيهاي . گذارند تأ ثير مي ... بين فردي، شغل و

. يكي از بنيادي ترين مفاهيم است 1شخصيتي، وابستگي

وابستگي طبيعي طي مراحل تحول نسبت به اشخاص 

شود، اما آنچه   يا سازمانهاي مختلف ابراز مي متفاوت و

كند،  را در زندگي دچار اختلال مي بزرگسالفعاليتهاي 

فرايند  ،كه ايمني استاي  وار و كودكانه آزرده وابستگي روان

  . دهد را تحت تأثير قرار مي ويتصميم گيري و استقلال 

به دليل اهميت وابستگي هيجاني در طول زندگي، 

گيري و عوامل  اند تا شكل وانشناسان كوشيدهبسياري از ر

در بين . مؤثر بر ابقاي آن را مورد بررسي قرار دهند

گري بيش  تحليل گرايشهاي متعدد روانشناختي، نظريه روان

. ها به تحليل مفهوم وابستگي پرداخته است از ديگر نظريه

گري كلاسيك، وابستگي با  تحليل بر مبناي نظريه روان

 مرتبط است) مرحله دهاني(نوزاديوقايع دوران 

، نقل از برن 1986؛ سلينگ،  1985فيشر، گرين برگ، (

طبق اين نظريه،  عدم ارضا يا ارضاي ). 1992اشتاين، 

بيش از حد در مرحله دهاني به تثبيت دهاني و ناتواني حل 

 -موضوعهاي تحولي و در نتيجه به ايجاد تعارض وابستگي 

ديدگاه، فرد وابسته به لحاظ  از اين. انجامد استقلال مي

 و ماند مهرورزي و حمايت به ديگران وابسته باقي مي

رفتارهاي وي در بزرگسالي بر مبناي ويژگيهاي مرحله 

ترتيب اين افراد هنگام  ؛ بدينگيرند دهاني تحول شكل مي

وي رمشكلاتي مانند اضطراب و افسردگي با با  مواجهه

  ). 1953فرويد،  (د نده آوردن به فعاليتهاي دهاني پاسخ مي

، 2از اجزاي مهم رفتار دلبستگي وابستگي كه آشكارا يكي

،  نوجواني و )1985واترز و دين،  (در خلال كودكي 

؛  اسپرلينگ و 1990ليوزلي، شرودن و جكسن، ( بزرگسالي

؛ دادستان،  حق بين، بزازيان و حسن زاده 1991برمن، 

دلبستگي متفاوت  در دو زمينه مهم با ،است) 1383توكلي، 

رفتار دلبستگي به هر نوع رفتاري اشاره دارد  -الف : شود مي

كه پيامد آن دستيابي به فرد مورد علاقه يا حفظ مجاورت 

با جستجو در  كه رفتار وابستگي اصولاً با اوست، در حالي

 ،شود جهت طلب كمك، ياري و تأييد ديگران مشخص مي

خاصي است و رفتارهاي دلبستگي معطوف به شخص  -ب

پيوسته موضوع دلبستگي بر همان فرد بخصوص متمركز 

هاي ناشي از وابستگي، تعميم يافته  بر خلاف آن رفتار. است

ن، ديگرا؛ ليوزلي و 1972آينسورث، (و غير متمركزند 

  ).  2000؛ لئوناردي و كيوسئوگلو، 2000؛  گلوور،  1990

، در صورت بروز اختلال در تحول بهنجاربنابر اين 

رفتارهاي  صورت رفتارهاي مبتني بر دلبستگي به

و تحت تأثير متغيرهاي  آيند نابهنجار وابستگي در مي

. يكي از اين  متغيرها جنس است. گيرند متعددي قرار مي

كارگيري ابزارهاي مبتني بر  بررسيها نشان داده اند كه با به

دهي در اغلب موارد سطوح بالاتري از وابستگي  خود گزارش

؛  برچنل و كنارد، 1980لائو، (زنان گزارش شده است  در

ها،  ؛  سينگ و اوج1985ها و سينگ،   ؛ اوج1983

كه در آزمونهاي فرافكن تفاوتي بين  در حالي). 1987

ويس و (سطوح وابستگي مردان و زنان ديده نشده است 

؛ برن 1981؛  شلكرت و مسلينگ، 1970مسلينگ، 

    ).1988اشتاين، لئون و گالي، 

تبيين تفاوت مشاهده شده بين نتايج زنان و مردان، با 

به  توان گيري متفاوت را مي كارگيري ابزارهاي اندازه به

در آزمونهاي . گيري نسبت داد اعتبار صوري ابزارهاي اندازه

شود تا به  گزارش دهي از آزمودنيها خواسته مي-خود 

هاي مبتني ها، احساسها و رفتار سؤالهاي مستقيم در باره رگه

در چنين مواردي مردان به طور .  بر وابستگي پاسخ دهند

ها و  واضح نسبت به زنان كمتر خواهان اعتراف به رگه

كه در ابزارهاي  در حالي.  احساسهاي وابستگي هستند

شود،   از آزمودنيها خواسته مي 3فرافكن مانند آزمون رورشاخ

در .  هندتعاريف دلخواه در مورد محركهاي مبهم ارائه د

چنين شرايطي آزمودنيها نسبت به معناي ادراكهايشان آگاه 



  

 

  

 

1. Herzberg, F.     

          

بر اساس شرايط تا در نتيجه قادر نخواهند بود  و نيستند

دهي،  پاسخهاي  مطلوب اجتماعي و نيازهاي خود نمايش

به هر حال مؤلفاني . آزمون فرافكن را تحريف يا پنهان كنند

اند،  اين  هكه به تفاوت وابستگي بين دو جنس دست يافت

برن (اند  تفاوت را به نقش جنسي زن و مرد نسبت داده

   .)1985اشتاين و مسلينگ،  

به بررسي طولي تفاوتهاي نيز برخي از پژوهشگران 

اند و وابستگي بيشتر  جنسي در مورد وابستگي پرداخته

اند و  دختران نسبت به پسران را در سنين مدرسه نشان داده

مرينهاي اجتماعي نقش جنسي اين تفاوتها را حاصل ت

اشتاين،   ؛ برن1974لين،  كوبي و جك مك(اند دانسته

1992    .(  

افزون بر عواملي مانند سن و جنس كه ميزان وابستگي 

دهند،  وابستگي نيز بر ويژگيهاي  را تحت تأثير قرار مي

اند كه  بررسيها نشان داده.  شخصيتي متعددي مؤثر است

كسب حمايت و مهرورزي و جلب افراد وابسته به منظور 

شوند و   رضايت ديگران بيش از اندازه برانگيخته مي

وابستگي آنها با تسليم بودن در روابط بين فردي و تبعيت از 

؛  1981مايلن،  (درخواستها،  تقاضاها و انتظارهاي ديگران 

؛  برن اشتاين و مسلينگ،  1981مسلينگ،  اونيل و جين،  

پذيري همراه  و تلقين) 1988،  ؛  اگراوال و ري1985

  ). 1974؛  تري بيچ و مسر، 1972ها،   اوج(است 

پژوهشهاي انجام شده در مورد وابستگي و تسليم نيز 

، در تأييد اين امرند كه رفتار مذكورهمسو با پژوهشهاي 

افراد وابسته در مقايسه با افراد غير وابسته،  بيشتر تحت 

برن (گيرد  ه بالا قرار ميتأثير اشخاص داراي مقام و مرتب

از سوي ديگر افراد ).  1987اشتاين،  مسلينگ و پوينتن،  

وابسته علاوه بر تسليم پذيري،  به دليل احساس درماندگي 

و نياز به راهنمايي و پشتيباني ديگران بيش از افراد 

؛  1972سينها و پندي،  (غيروابسته خواهان كمك هستند 

هاي بين فردي  به نشانه ، )1981شيلكرت و مسلينگ،  

ترند،  بيش از افراد غيروابسته تحت تأثير روابط سرد  حساس

مسلينگ،  اونيل و كتكين،  (گيرند  بين فردي  قرار مي

ه هاي دقيقتري از روابط بين فردي ب بيني و پيش) 1982

  ).  1974مسلينگ،  جانسن و سترانسكي،  (آورند  عمل مي

اند كه رضايت شغلي  دهاز سوي ديگر بررسيها نشان دا

 )1:  نيز به طور كلي،  تحت تأثير دو نياز اصلي قرار دارد 

اند و شرايط  نيازهاي بهداشتي كه با عوامل محيطي مرتبط

زيستي و رواني،  مانند حقوق ساليانه،  امنيت شغلي،  شرايط 

كار كردن،  همكاران و ساختار مديريت محيط كار را در 

نيازهاي انگيزشي  )2،  )2003چن،  دوانسي و (گيرند  برمي

كه در ...  وليت،  موقعيت،  امكان ارتقاي فردي وؤمانند مس

،  نقل از هدسن،  1966،  1هرزبرگ(ارتباط با ماهيت كارند 

اي وي را  موقعيت حرفه لق و ادراك فرد ازو خُ) 2001

؛  كولبرت،  هانت،  2004جاج و اليس،  (شوند  شامل مي

                                                                                                                             ). 2004يك،  هارتر،  ويت و بر

لق افراد تأثير بنابر اين،  از يكسو وابستگي بر خُ

تواند سطح رضايت حرفه اي آنان را از  گذارد و مي مي

يكي از  ،از سوي ديگر و ر دهدشغلشان تحت تأثير قرا

سطوح رضايت شغلي ارتباط با مدير و سرپرست است و 

افراد وابسته مايلند در جهت كسب رضايت ديگران،  

بنابر اين .  افراد داراي مقام بالا عمل كنند بخصوص

توان انتظار داشت كه وابستگي بتواند ميزان رضايت  مي

ين منظور پژوهش بد.  شغلي افراد را تحت تأثير قرار دهد

  :  حاضر با هدف پاسخگويي به پرسشهاي زير شكل گرفت 

هاي وابستگي هيجاني با سطوح رضايت شغلي  لفهؤآيا م

  در ارتباط هستند ؟  

آيا ارتباط بين وابستگي هيجاني و سطوح رضايت شغلي 

  در دو جنس تفاوت دارد ؟ 

آيا ارتباط بين وابستگي هيجاني و سطوح رضايت شغلي 

  سنين مختلف متفاوت است ؟  در

از آنجا كه افراد وابسته در روابط بين فردي از 

؛  1981مايلن، (كنند  هاي ديگران تبعيت مي خواسته

و تحت تأثير اشخاص داراي مرتبه بالا ) 1986مسلينگ، 
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،  )1987برن اشتاين،  مسلينگ و پوينتن،  (گيرند  قرار مي

رضايت از سرپرستي رسد كه ارتباط وابستگي با  به نظر مي

به شرط دريافت پشتيباني _ ) يكي از سطوح رضايت شغلي(

بنابر اين بر مبناي .  تواند معنادار  باشد مي_و حمايت 

  :  توان فرضيه زير را مطرح كرد  پرسش نخست مي

وار و رضايت از  آزرده بين وابستگي روان

  .  سرپرستي ارتباط مثبت معنادار وجود دارد

دم دستيابي به پژوهشهايي كه ارتباط اما به دليل ع

تعاملي بين وابستگي هيجاني و سطوح رضايت شغلي را با 

جنس و سن،  مورد بررسي قرار داده باشند،  ارتباط تعاملي 

  .  صورت پرسش پژوهش مطرح شد بهاخير  

  روش 

  روش تحقيق در اين پژوهش،  روش غير تجربي

ستگي هيجاني و بود و روابط بين ميزان واب) پس رويدادي(

رضايت شغلي،  به عنوان متغيرهايي كه از پيش شكل 

  .  شدنداند، بررسي  گرفته

ها و بخش  جامعه آماري شامل كليه كارمندان دانشكده

  اداري دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال 

به جدول تعيين استناد  احجم گروه نمونه ب.  بود 81-80

از بين كارمنداني كه و  2و مورگان 1حجم نمونه كرجسي

.  شان ديپلم متوسطه بود،  تعيين شد حداقل مدرك تحصيلي

كارمند را با توجه به  442بدين ترتيب از كل جامعه كه 

كارمند با در نظرگرفتن  206گرفت،   شرط فوق در برمي

حجم جامعه هر مركز و نسبت گروه نمونه به جامعه كل،  از 

روش نمونه برداري  ها و مراكز با بين تمامي دانشكده

  . اي، انتخاب شدند تصادفي طبقه

سنجش وابستگي هيجاني از پرسشنامه وابستگي براي 

  ،3يجاسيسك(استفاده شد ) سوچا مقياس(هيجاني 

اين مقياس شامل چهارده ).  2002نقل از سوچا،   1977

لفه وابستگي خانوادگي و شش ؤبا م ه  مادهشت .  استه   ماد

ها در هر  وار مرتبط و دامنه نمره آزرده گي روانبا وابست ه  ماد

ها براي  بدين ترتيب دامنه نمره.  از صفر تا چهار است ه  ماد

  وار  آزرده و براي وابستگي روان 0-32وابستگي خانوادگي 

  .  است 24-0

اين پرسشنامه توسط فهرست اهداف انگيزش و  4اعتبار

 . استشده ،  ارزيابي و تأييد 5شاخص فعاليتهاي استرن

  پرسشنامه وابستگي هيجاني 6ثبات دروني

  .  )2002كينيكي، ( گزارش شده استr =   74/0نيز 

بر مبناي تحليل عاملي نسخه اوليه مقياس نيز،  دو 

هاي اساسي به وسيله چرخش واريمكس  لفهؤعامل از بين م

لفه وابستگي خانوادگي با ارزش ؤاولين م.  مشخص شدند

لفه،  ؤاز واريانس كل و دومين م%  5/28،  41/7ويژه 

%  9/9،  57/2وار با ارزش ويژه  آزرده وابستگي روان

بدين ترتيب بر مبناي اين دو .  كردند واريانس كل را توجيه

مقياس و حذف سه مقياس باقيمانده ديگر كه ارزشهاي ويژة 

مؤلفه وابستگي خانوادگي با  7قابليت اعتماد  پاييني داشتند،

و قابليت اعتماد وابستگي  85/0نباخ آلفاي كرو

كينيكي، ( محاسبه شد 77/0وار با آلفاي كرونباخ  آزرده روان

2002(  .  

كارگيري شاخص  ميزان رضايت شغلي نيز با به

،  كه بيش از هر شاخص ديگري در 8كننده شغل توصيف

ارزشيابي رضايت شغلي مورد استفاده قرار گرفته است 

اين مقياس به منظور ). 2002كينيكي،  ( بررسي شد

كندال و  سنجش رضايت شغلي بر مبناي تعريف اسميت،

  هولين 

ن آشكل گرفته است؛  تعريفي كه بر اساس ) 1969(

ا احساسي يا عاطفي ب يك پاسخه ـرضايت شغلي به منزل

كار در حرفه كنوني،  دستمزد كنوني،  (پنج شاخص 

) نونيفرصتهاي ارتقا،  سرپرستي و همكاران در حرفه ك



  

 

  

در هر شاخص، پاسخ به هر يك از . شود ارزشيابي مي

پاسخ (توصيفها، در صورتي كه بيانگر رضايت شغلي باشد 

سه نمره،  در صورتي كه حاكي از عدم رضايت شغلي ) بله

،  صفر نمره و در صورتي كه مبين ترديد )پاسخ نه( باشد

رضايت  ةنمر. كند يك نمره دريافت مي) ؟(آزمودني باشد 

در هر سطح مشخص هاي مواد  براساس جمع نمرهلي شغ

هر يك از سطوح پنج گانه رضايت شغلي  ةو  نمر شود مي

بالزر، كيم، اسميت،  ايروين،  (خواهد بود  54بين صفر تا 

  ).     1997بچيوچي،  روبي،  سينار و پارا،  

اند  بررسيهاي انجام شده در زمينه اعتباريابي نشان داده

كننده شغل داراي همبستگي بالايي با كه شاخص توصيف 

و از ) 1955كان،  (ديگر ابزارهاي رضايت شغلي است 

اسميت (سطوح بالاي اعتبار افتراقي و همگرا برخوردار است 

دروني شاخص نيز  قابليت اعتماد).  1969، ديگرانو 

بر . بررسي شده است) 1997( شتوسط بالزر و همكاران

شاخص توصيف كننده  مبناي اين بررسي ضرايب آلفاي

:  ندا شغل در شاخصهاي مختلف به ترتيب زير گزارش شده

،  دستمزد 90/0،  كار در حرفه كنوني 92/0شاخص كلي 

  كنوني

،  سرپرستي در حرفه كنوني 87/0،  فرصتهاي ارتقا 86/0

،  كه مبين قابليت 91/0،  همكاران در حرفه كنوني 91/0

  .  استاعتماد بالاي اين شاخص 

نظور دستيابي به توان پيش بيني ميزان رضايت به م

روش تحليل رگرسيون  از شغلي بر مبناي وابستگي هيجاني

تعيين ميزان ارتباط بين وابستگي  برايچند متغيري و 

از هيجاني و رضايت شغلي در دو جنس و در سنين مختلف  

طرحهاي تحليل واريانس چند متغيري،  تك متغيري و 

  . دشآزمون شفه استفاده 

  ها  يافته

ارتباط بين سطوح رضايت شغلي و وابستگي هيجاني 

متشكل از دو مؤلفه وابستگي خانوادگي و وابستگي 

وار بر مبناي ضريب همبستگي پيرسون  بررسي  آزرده روان

نتايج نشان دادند كه وابستگي خانوادگي و وابستگي . شد

وار با رضايت از سرپرستي به صورت معنادار  آزرده روان

هاي ديگر رضايت شغلي و  كه بين مؤلفه در حالي.  اند مرتبط

دست  ارتباط معنادار به) وار آزرده خانوادگي و روان(وابستگي 

  ).  1جدول (نيامد 

  وار آزرده هاي خانوادگي و روان وابستگي  ،ماتريس همبستگي سطوح رضايت شغلي:   1جدول 

  هاي وابستگي هيجاني مؤلفه  سطوح رضايت شغلي

  
 حقوق

  دريافتي

فرصت 

  وار آزرده روان    خانوادگي   عمومي  همكاران  سرپرستي  ارتقا

  - 031/0  كار 
   

●●
381/0  

   ●●372/0    ●●321/0  
 ●● 

759/0  
   063/0 -     087/0 -  

  - 009/0     -060/0      111/0     038/0      - 030/0      065/0         حقوق دريافتي 

  227/0 ●●   255/0 ●●       فرصت ارتقا 
 ●● 

383/0  
    025/0-      074/0-    

  343/0 ●●         سرپرستي  
 ●● 

450/0  
 ●● 
155/0-  

 ●● 223/0-  

          همكاران  
  

●●452/0  
    096/0-      112/0-  

  -109/0      -065/0                عمومي  

  >P 0./1سطح معناداري  ●●

بررسي ارتباط بين سطوح رضايت شغلي بر اساس  

هاي سن،  جنس،  وابستگي خانوادگي و وابستگي متغير

وار،  مبين امكان پيش بيني رضايت از كار بر  آزرده روان

مبناي متغير سن،  سن و جنس و رضايت از سرپرستي بر 



        

  

كه بين ديگر  در حالي.  مبناي هر چهار عامل فوق بود

ارتباط معنادار  ،هاي رضايت شغلي و متغيرهاي ملاك مؤلفه

  ). 2دول ج(ديده نشد 

نسبت واريانس رضايت از كار % 9نتايج نشان دادند كه 

سهم عامل .  شود بر مبناي دو عامل سن و جنس تبيين مي

از واريانس كل بود و با % 2و سهم عامل جنس % 7سن 

توجه به ارتباط مثبت بين اين متغيرها بر مبناي محاسبه 

مشخص ) 143/0 ،سن و جنس ؛217/0 ،سن(ضريب بتا 

يابد و  رضايت از كار با افزايش سن افزايش ميشد كه 

در ).  2جدول (رضايت از كار مردان بيش از زنان است 

مورد  متغير رضايت از سرپرستي نيز نتايج مبين اين مطلب 

  بودند كه

واريانس رضايت از سرپرستي،  بر اساس مؤلفه % 5

  وار قابل تبيين است و با توجه به وجود  آزرده وابستگي روان

  رتباط منفي بين متغيرها بر مبناي ضريب بتا ا

،  رضايت از سرپرستي با كاهش )-223/0= ضريب بتا (

 ،بنابراين).  2جدول (مرتبط است  وار آزرده وابستگي روان

خانوادگي و  (هاي وابستگي هيجاني  ارتباط مؤلفه

رضايت از (با يكي از سطوح رضايت شغلي ) وار آزرده روان

در تحليل ).  1جدول (ييد قرار گرفت مورد تأ) سرپرستي

رگرسيون پيش بيني سطوح رضايت شغلي نيز مشخص  شد 

وار ارتباط  آزرده كه رضايت از سرپرستي با وابستگي روان

  ). 2جدول (منفي معنادار دارد 

  لاكتحليل رگرسيون و واريانس چند متغيري براي پيش بيني سطوح رضايت شغلي بر اساس متغيرهاي م:   2جدول 

  تحليل رگرسيون چند متغيري                                  تحليل واريانس چند متغيري                        

سطوح رضايت 

    يــــشغل

  

  عوامل پيش بين 

          

         

 R       

  

       

R2   

  

  مجموع مجذورات 

  

  درجه آزادي 
 

F  

سطح 

   معناداري

  رضايت از كار

  سن
  

271/0  
  073/0    414/3378  1  

 

174/
16  

 000/0  

  سن و جنس
  

302/0  
  091/0    348/4185  2  

 

162/
10  

 000/0  

  رضايت از حقوق دريافتي 

  جنس و سن  و

  وابستگي خانوادگي و

  وار آزرده وابستگي روان

  

  

  

078/0  

  

  

006/0  

    

  

470/9  

      

  
4  

  

  

 311/0  

    

  

 870/0  

  فرصت ارتقا

  جنس و سن و

  وابستگي خانوادگي و 

  وار  آزرده وابستگي روان

  

  

   

 

121/0  

  

  

  

015/0  

  

  

  

740/97  

  
  

  

4  

  

  

  

 751/0  

  

  

  

 559/0  

  وار  آزرده وابستگي روان  رپرستيسرضايت از 

    
 

223/0  

  

050/0  

  

 074/1877  
     
1  

  

 

651/

10  

  

 001/0  

  رضايت از همكاران 

  جنس  و سن  و

  وابستگي خانوادگي و 

  وار  آزرده وابستگي روان

  

  

  

136/0  

  

  

 018/0  

  

  

990/770  

     

  
4  

   

  

 942/0  

  

  

 440/0  



  

 

  

  سن  رضايت عمومي 
  

143/0  
020/0  397/903  1   245/4   041/0  

  وار و جنس بر سطوح آزرده تحليل واريانس تك متغيري اثر تعاملي وابستگي خانوادگي،  وابستگي روان:   3جدول 

  ●رضايت شغلي 

  سطح معناداري      F      يانگين مجذورات م  سطوح رضايت شغلي   منبع تغييرات

  

  وابستگي خانوادگي و

  وار و جنس  آزرده وابستگي روان

  3/295        رضايت از كار 
     

45/1  
       22/0  

  3/2        رضايت از حقوق دريافتي 
     

29/0  
       88/0  

  6/10        فرصت ارتقا
     

31/0  
       87/0  

  8/545        رضايت از سرپرستي
     

31/3  
       01/0  

  1/383        رضايت از همكاران 
     

79/1  
       13/0  

  166          رضايت عمومي
     

76/0  
       55/0  

    4= درجه آزادي  ●

نتايج تحليل واريانس چند متغيري در مورد ارتباط بين 

س و سن نيز وابستگي هيجاني و سطوح رضايت شغلي با جن

مبين وجود اثر تعاملي معنادار بين وابستگي خانوادگي،  

وار و جنس در سطح رضايت از  آزرده وابستگي روان

هاي  كه بين مولفه در حالي).  3جدول (سرپرستي بود 

وابستگي هيجاني و سن در هيچيك از سطوح رضايت 

  ).  4جدول (دست نيامد  شغلي ارتباط معنادار به

  وار و سن بر  آزرده تحليل واريانس تك متغيري اثر تعاملي وابستگي خانوادگي،  وابستگي روان:   4جدول 

  ●رضايت شغلي سطوح

  سطح معناداري      F      ميانگين مجذورات   سطوح رضايت شغلي   منبع تغييرات

  

  وابستگي خانوادگي و
  وابستگي 

  وار و سن آزرده روان 

  26/0  30/1  1/266  رضايت از كار 

  75/0  53/0   2/4  رضايت از حقوق دريافتي 

  67/0  64/0  5/21  فرصت ارتقا 

  18/0  52/1  3/251  رضايت از سرپرستي

  95/0  22/0  7/47  رضايت از همكاران 

  80/0  47/0   6/102   رضايت عمومي

    5= درجه آزادي  ●

  بحث و تفسير 

هاي هيجاني و  لفهمؤتحليل رگرسيون چند متغيري بر روي 

و تحليل رگرسيون چند ) 1جدول (وح رضايت شغلي سط

) 2جدول (متغيري براي پيش بيني سطوح رضايت شغلي 

وار با رضايت از  آزرده نشان دادند كه وابستگي روان

ارتباط منفي ) يكي از سطوح رضايت شغلي(سرپرستي 

اين يافته با ديگاههاي نظري موجود در اين .  معنادار دارد

همانطور كه پيشتر نيز گفته شد افراد .  زمينه همسو نيست

وابسته به دليل تلقين پذيري و تبعيت،  خواهان جلب 

ها،   ؛  اوج1974تري بيچ و مسر،  (رضايت حوزه اقتدارند 



        

  

  ). 1982،  ديگران؛  برن اشتاين و 1972

رسد بين وابستگي و رضايت از  بنابر اين به نظر مي

.  وجود داشته باشد بايست ارتباط مثبت معنادار سرپرستي مي

اما افراد وابسته خواهان جلب محبت و حمايت ديگران نيز 

هستند و بيش از افراد غير وابسته تحت تأثير روابط سرد 

).  1982، ديگرانمسلينگ و (گيرند  بين فردي قرار مي

بدين ترتيب با وجود اينكه افراد وابسته بايد در جهت 

ن معنا نيست كه از رضايت سرپرست گام بردارند،  اين بدا

رضايت از سرپرستي در صورتي .  سرپرستي راضي  باشند

افتد كه ارتباط با سرپرست مبتني بر روابط گرم و  اتفاق مي

 صورت، حساسيت اين افراد در غير اين. حمايت كننده باشد

روابط و كوشش در جهت جلب رضايت از  سرديبه نسبت 

ر چنين مواردي د.  تواند با شكست مواجه شود سرپرست مي

وجود ارتباط منفي بين وابستگي و سطح رضايت از 

بنابر اين عدم تأييد .  تواند قابل توجيه باشد سرپرستي مي

حمايت  توان به عدم را مي مذكورارتباط مثبت بين عوامل 

  .     سرپرست از كارمندان نسبت داد

هر چند در نظام اداري سرپرستي به  از سوي ديگر،

شود،  اين امكان نيز وجود  قتدار محسوب ميعنوان حوزه ا

دارد كه كارمندان،  افراد ديگري را در نظام اداري به عنوان 

بدين ترتيب، كوشش كارمندان در . حوزه اقتدار بپذيرند

جهت جلب رضايت يك حوزه اقتدار ديگر به راه خواهد افتاد 

تواند توجيه كننده ارتباط منفي بين  و اين عامل نيز مي

  .  ت از سرپرستي و وابستگي باشدرضاي

 هاي هيجاني،  سطوح رضايت  لفهؤبررسي روابط بين م

ها را تأييد كرد  شغلي و جنس نيز ارتباط تعاملي اين مؤلفه

به بررسي  اًاگر چه به هيچ پژوهشي كه مستقيم).  3جدول (

اين رابطه تعاملي پرداخته باشد دست نيافتيم اما، برخي از 

نس را بر وابستگي مورد تأييد قرار داده  بررسيها تأثير ج

و برخي ديگر ) 1987ها،   ؛  سينگ و اوج1980لوئو،  (

؛  1981شلكرت و مسلينگ،  (اند  را تأييد نكرده نكتهاين 

تناقص بين اين ).  1988برن اشتاين،  لئون و گالي،  

گيري ميزان وابستگي نسبت داده  ها  به ابزارهاي اندازه يافته

كارگيري  بر مبناي اين بررسيها،  در صورت به  .اند شده

دهي،  مردان كمتر از زنان خواهان  ابزارهاي خودگزارش

).  1992برن اشتاين،  (اند  هاي وابستگي اعتراف به رگه

كار گرفته شده در اين پژوهش،   هبنابر اين با توجه به ابزار ب

ين دست آمده با پژوهشهايي كه در تأييد ارتباط ب نتايج به

اند، همسو بوده و سطوح بالاتر وابستگي را  جنس و وابستگي

  .  ندا در زنان مورد تأييد قرار داده

اما نتايج تحليل واريانس تك متغيري ارتباط تعاملي بين 

وابستگي هيجاني، رضايت شغلي و سن را  تأييد نكردند 

هاي نظري نيز اشاره مستقيمي به وجود  پيشينه).  4جدول (

هر چند در پژوهش حاضر ارتباط .  اند اطي نداشتهچنين ارتب

) رضايت از كار(بين سن و يكي از سطوح رضايت شغلي 

مورد تأييد قرار گرفته است،  اما اين ارتباط براي تأييد 

بنابر اين به نظر .  ارتباط تعاملي ذكر شده كافي نيست

رسد براي بررسي متغيرهايي مانند جنس و سن ادامه  مي

طريق به كار گيري آزمونهاي وابستگي ديگر  بررسيها از

هاي وسيعتر از  و انتخاب نمونه) مانند آزمونهاي فرافكن(

  .  كارمندان ارگانهاي ديگر،  ضروري است
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